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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  نامه سرگشاده نهضت آزادي ايران به حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني 

  

  الاسلام آقاي هاشمي رفسنجاني امام جمعه موقت تهران جناب حجت

دانيم انـدكي از وقـت شـريفتان را بـراي             جنابعالي در راه حق لازم مي     با عرض سلام و دعا براي توفيق        

شـنويم بـا    شنيدن كلمه حقي گرفته، مقداري از مشكلات و مصائبي را كه روزانه در ميان مردم ديـده و مـي                   

شما در ميان بگذاريم تا شايد با كوشش همگان روزنه اميدي براي حل مشكلات ملت گشوده شود و ثـوابي               

  . ما گرددنصيب شما و

يابيد هرگز گمان نبريد اين صراحت از بيخبري ما از موقعيت، مقام و قـدرت                 اگر سخن ما را بي پرده مي      

) ع( ولي معتقديم كه اگر علـي     . بينيم و از اهميت آن آگاهيم       ه كشور بخوبي مي   رنقش شما را در ادا    . شما است 

كرد و دليل اين دعـوت        خودش دعوت مي   امت اسلامي را به گفتن حق و مشورت به عدل به زمامداري چون            

 دستگاه حاكم نيـز كـه مـدعي بـر پـا             ١شمرد  مي) مگر از طريق عصمت   (را بالاتر نبودن خود از ارتكاب خطا        

  .تواند باشد است، از شنيدن كلمه حق بي نياز نمي) ع( ساختن حكومت عدل علي

ظيفـه شـرعي و اجتمـاعي روي        شايد محتاج به تذكر نباشد كه گفتن ايـن كلمـه از طـرف مـا مـن بـاب و                    

دلسوزي براي ايران و اسلام و انقلاب و جمهوري اسلامي بوده قصد تـضعيف فـرد يـا گـروه و حملـه بـه                         

هـا و     معـروف يـا بيـان نارسـايي       ه  معتقـد نيـز نيـستيم كـه انتقـاد و امـر ب ـ             . شخص يا اشخاصي را نـداريم     

 ،گـردد  مي باعـث تـضعيف و تزلـزل مـي    ها در يك كشور مستقل مستقر و در نظام جمهوري اسلا      نارضايتي

  .بلكه يگانه راه اصلاح و تقويت و بقا است

شما خود در خطبه دوم نماز جمعه ششم شهريور ماه ضمن تحليل واقعه شهادت برادران رجايي و بـاهنر                   

همه قبول دارند اگـر مـردم بـا آدم          «ها اشاره كرده به حق بيان داشتيد كه           به نقش مردم در سرنوشت حكومت     

ولي در قسمت ديگر آن سـخناني  » شود حكومت كرد و به زور بايد حكومت كرد باشند در يك محيط آزاد نمي ن

مثلاً درباره برخـي از  . گيران جهت تاخت و تاز به نهضت آزادي ايران داديد بر زبان آورده بهانه به دست بهانه   

گوينـد اگـر آزادي باشـد اسـتقبال           يهايـشان م ـ    اجتماع مردم در سـخنراني    عدم  سران نهضت گفتيد كه به دليل       

شـان    هاي ناراضي رابطه دارند، خانمـشان ناراضـي اسـت، خالـه             اينها با انسان  «شود ولي     مردم از ما ثابت مي    

كنند كه مجموعه     كنند و فكر مي     اند و خب اينها با اينها زندگي مي         ناراضي است، مثلاً قوم و خويششان ناراضي      

  .»كنند خواهند در بياورند و دقيقاً اينطور آمارگيري مي  را از اينجا ميمردم اينجا هستند و آراء مردم

اي   نگري قضايا و تحقير افكار و اشخاص، حمله بـه نهـضت آزادي ايـران چيـز تـازه                    نظر از ساده   صرف

مـا نيـز قـصد نـداريم بـه دفـاع از خـود و ادعـا يـا اثبـات                      . نيست، ليس هذه اول قاروره كسرت في الاسلام       

اي را جنابعالي در خطبه آن روز مطرح فرموديد كـه از اهـم مـسائل                   مقبوليت بپردازيم بلكه نكته    محبوبيت و 

                                                      
  البلاغه  فلا تكفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل فاني لست في نفسي بفوق ان اخطي ولا امن ذلك من فعلي ـ نهج.١
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يعني اقبال مردم به يك شخص، به يك گـروه يـا            . هاي مردمي است    يك جامعه اسلامي آزاد و محك حكومت      

بحـث را   خواهيم صحبت كنيم و سپس، آنچه ارزش و ضرورت دارد،             انديشه، ما هم روي همين موضوع مي      

  .روي علل و عوامل اقبال مردم و رضايت يا نارضايتي و انتظارات آنها ببريم

هر دولت و هر صاحب مقام متعهد و متصدي مسلمان كه احساس مسئوليت در برابر خدا و خلق بنمايد                   

خود را محتاج به استمرار آزمايش و سنجش افكار عمومي بـراي اطـلاع از وجـود اقبـال و رضـايت مـردم                        

  .بيند  به خود و درباره مخالفين و معترضين مينسبت

در كشورهايي كه آزادي عقيده و بيان و قلم و اجتماع در چارچوب قانون برقرار بوده و وسايل تأثير و تبليغ 

علاوه بر  . گيرد  و تحقيق در انحصار گردانندگان نباشد آزمايش و سنجش فوق به سهولت و خودبخود انجام مي               

هـاي فكـري و اداري يعنـي     عروف و نهي از منكر يـا انتقـاد و اظهـارنظر و همچنـين همكـاري                مه  آن وظيفه امر ب   

شود اما در صورت عكـس و در محيطـي            گردد و جامعه از جهل و ظلم و فريب پاك مي             مي تأمينشكوفايي ملت   

 موافق را ببندند هاي قانوني ولي غير هاي قانوني و عدالت تبليغاتي وجود نداشته درهاي احزاب و گروه كه آزادي

و تصرف يا حمله نمايند و افراد و طرفداران آنها را مـورد اهانـت، آزار و زنـدان قـرار دهنـد، بطـوري كـه فقـط            

وابستگان و مردم مطيع حق كار و حرف و حيات داشته باشـند، در چنـين كـشور مقاصـد شـرعي و قـانوني و                        

هاي آمـاري     پيماييها، تظاهرات و استنباط     ي، راه طبيعي فوق فراهم نخواهد گشت ضمن آن كه رأي گيريهاي رسم          

زيرا كـه احتمـال و اتهـام يـك     . دهد و هر گونه ادعاي پشتيباني و مشروعيت ارزش و اعتبار خود را از دست مي     

  .شود ا، ارعاب، تحميل، ريا، تظاهر و بطلان غير قابل دفاع و انكار مييحه طرفگي، اغوا، اخذ ب

هـاي معترضـين و        تأييد و توجه مردم نسبت به جريان امور و گفتـه           جهت در چنين شرايط تشخيص در    

هـاي غيرمـستقيم و تلـويحي و     هـاي آنـان ناچـار از راه       منقدين و همچنين دريافت ميزان رضايت و خواسته       

  . گيرد معكوس انجام مي

لاش پيگيـر   شود و همچنـين ت ـ      هاي خلاف و خيانت كه هر بار كذب آنها روشن مي            هاي مكرر ونسبت    مثلاً حمله 

سران نهضت آيا خود دليل بر حقانيت و مقبوليت آنان و هـراس متوليـان از                » شكستن بت شخصيت  «علت براي    بي

اي ندارنـد و هيچگـاه    باشد؟ منفور و مطرود ساختن گروهي كه به قول مدعيان عده و عـده               عدم تأييد خودشان نمي   

تواند داشته باشد؟ گروهي كه داعيه و دشمني بـا كـسي              ياند چه هدفي م     دريوزگي قدرت نكرده داوطلبانه كنار رفته     

تـرين مبـارزين و بنيانگـذاران         ترين و اصـيل     ندارند و مخالف وفادار و مدافع انقلاب و اسلام و ايران بوده از قديمي             

انقلاب و سالكان راه خدا هستند و در هر فرصت و رهگذر بيش از حدود امكان و انتظار مورد مراجعـه و اجابـت و    

گيرند، اگر دستگاهي اطمينان به حقانيت و مقبوليت خود داشته باشد آيا اينچنين جلوي            علاقه مردم قرار گرفته و مي     

گيرد؟ آن را كه حساب پاك اسـت از           نتشار مجله آنان را مي    اهاي مشروع جمعيت قانوني و        قدم و قلم و حتي جواب     

د هيچگاه بينه و برهان را كنـار گـذارده متوسـل بـه      محاسبه چه باك است؟ و آن كس كه حق را در طرف خود دار             

اسلحه يا پنج جمله انتقـاد و اعتـراض، در صـف             ر پنج سطر جوابيه، پنج تا آدم بي       شود؟ مگ   فحش و زور و آزار مي     

  تواند داشته باشد؟ انبوه سي و شش ميليوني امت و ميليون ميليون بودجه تبليغات يك طرفه چه وزن و زيان مي

 مـا را مطـرح و موضـوع روز كـرده شـهرت و مظلوميـت و محبوبيـت و                      هستيد كه منظماً  شما خودتان   

  .سازيد مسئوليت برايمان مي

پذير باشد  مردم با مراجعه و نامه و تلفن و اشاره و مكالمه ـ تا آنجا كه در اين جو ترس و هيجان امكان 
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هـا،   فئـودال .  و خالـه و خانبـاجي نيـستند     دانيد كه خـانم     باور كنيد و خودتان خوب مي     . آيند  ـ به سراغ ما مي    

و اگـر   هـا هـم نيـستند    صـدري  ها و بنـي  ها، خلقي ها، ساواكي   ها، شاهي   داران، ضد انقلابها، نامسلمان     سرمايه

ها   شهري ها و چه بسيار از پايين       ها و رنگ  از كليه طبقات و قشر    . اند  باشند و ما نشناسيم اقليت خيلي ضعيف      

هــا و ســوزها و  دلآينــد كــه درد ســراغ مــا مــي. ف هــستندصــطلاح مستــضعهــاي بــه ا و دســت بــه دهــان

هـاي بادپيمـاي آژيـركش بـا          هايشان را بگويند، چون از پشت جدارهاي تاريـك و ضـخيم ماشـين               نارضايي

گرايـي، ليبرالـي،      يـا برچـسب ملـي     رسد و از ترس پاكـسازي          صدايشان به گوش آقايان نمي     ۳اسكورت و ژ  

  .گذارند اي نمي آيد و امضا پاي نوشته  منافق محارب صدايشان در نميانقلابي، و طرفداري ازضد

  گردند چيست؟ اما درددلها و نارضاييهاي مردم كه به دنبال گوش شنوا و زبان گويا مي

دانيد كه عامه مردم بـيش از آنچـه بـه     مي. چه بهتر كه مطلب را از قول خودشان و زبان حالشان بگوييم    

ها را بـا      شده. كنند  خيص سياست و حقانيت بپردازند به نتيجه و به حصول نگاه مي           استدلال و احتجاج يا تش    

  .ها ها را با گرفته سنجند و داده ها مي وعده

ها كه در انقـلاب علاقـه و وحـدت نـشان دادنـد، ايـن اسـت كـه                      اول سئوال و كلام مردم مملكت و همان       

ال غير از خون و خرابي، غير از لبريز شـدن           سياستمداران پس از سه سال و نزديك چهار س         گردانندگان و 

پـولي،   و گراني، غير از بيكاري و بـي ها در همه شهرها، غير از صفهاي طولاني و كمبود    ها و قبرستان    زندان

  اند؟ خانماني و شعارهاي تكراري و آينده تاريك چه ارمغاني براي ما آورده بي

همتاي ايمـان، ايثـار و شـهادت و نقـش مهـم       الاي بيهاي و ما با آن كه همواره به تشريح و تجليل ارزش  

رهبري و تحولاتي كه در اثر انقلاب در اين سرزمين كهنسال پديده آمده است و همچنين در توضيح اثـرات                    

هـا و     دانـيم بـه عنـوان گروهـي شـاهد و واسـط، واقعيـت                 لازم مـي   ،ايم  شوم جنگ در ايجاد تنگناها كوشيده     

  .زيمشكايات مردم را نيز منعكس سا

كـشند و اسـتناد بـه مـسلمان حقـوقي و              اما آنها كه اهل اطلاع و بحث هستند، قانون اساسي را پيش مـي             

پرسند قانون اساسي كه مجلس خبرگان آن را تـصويب            سياسي و اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي كرده مي        

يه دست فقهاي عظـام و       درصد آرا اخذ شده ملت را آورده و امام آن را معادل اسلام، سا              ۹۹كرده، بيش از    

ناپذير آن، چرا معطل و منتفي و منحـصر بـه طبقـه خـاص                 اند و همچنين اصول تفكيك      واجب الرعايه دانسته  

هـا، تـشكيل اجتماعـات و         شده اسـت؟ از جملـه حقـوق ملـت، آزادي نـشريات، مطبوعـات، احـزاب، جمعيـت                  

هاي غيرقانوني، داشـتن حـق انتخـاب        ها، ممنوعيت بازرسي مراسلات و مكالمات، تجسس و تبعيد          راهپيمايي

ها و محاكمات علني، استفاده از اصل برائت، ممنوعيت شكنجه و تعزير براي گرفتن اقـرار و                   وكيل در دادگاه  

 از تفتـيش عقايـد و   ديگرشـان اعتـراض و نالـه   ). آنطور كه در فصل سوم قانون اساسي آمـده اسـت   (اطلاع  

  .هاي خاص است چين شده زش به دستاختصاص دادن تحصيل و شغل و جيره و حتي ور

 هـا عليـه خودمـان را        هـا و همـسايه      به لحاظ ديپلماسي منزوي شدن ايران و برانگيختن و همگامي دولت          

الجزايـر و   » به تصويب مجلس نرسيده   «اندركاران دانسته به قرارداد      نتيجه سوءسياست و عدم درايت دست     

ائر ارزي و روي كـار آمـدن ريگـان، سـلطه آمريكـا و               مقدمات و تبعات آن كه منتهي به از دست رفـتن ذخ ـ           

دانند و قرارداد سخاوتمندانه دو ميليارد دلاري با دولت نظـامي             صهيونيسم در اروپا و در منطقه گرديد، مي       

  .سازند كيه و با كره شمالي را مطرح ميرآمريكايي ت
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آور   حش توليـد ترقـي سرسـام      پرسـند و از تقليـل فـا         ها را مي    از نظر اقتصادي علت تنگناها و محروميت      

  .كنند ها و كسري دائم التزايد بودجه صحبت مي واردات و دورافتادن از خودكفايي، تورم قيمت

  .آورند ها و فراري دادن مغزها را نمونه مي در زمينه فرهنگي و تربيت و تخصص بسته ماندن دانشگاه

هاي دو طرفه و از هم         و ترور يا انتقام    به لحاظ اجتماعي و ملي بزرگترين ايراد و نگرانيشان جو وحشت          

گسيختگي ملي، بعد از يكپارچگي و صميميت و اعتماد و اميد دوران پيروزي انقلاب اسـت و تقـسيم جامعـه                

  .ها م با نااميدي، نادوستي و ناامني حتي در داخل خانوادهأر و مطرود، تويبه سه طبقه ممتاز، متح

بـراي آن جـز ايـستادگي و ايثـار و دفـاع پيروزمندانـه قائـل                 راجع به جنگ تحميلي كه مقصد و مسيري         

  .چون ارتباط با مسائل امنيتي و جنگي و حياتي كشورمان دارد. نماييم نيستيم، بحثي نمي

اعـم از بـازاري،     . هـا جـزو آن هـستيم        يك دسته ديگر هم از مـردم وجـود دارد كـه مـا و شـما و خيلـي                   

قمنـدان بـه   يعنـي معتقـدين و علا  . خـواه ملـي و خـواه مـذهبي       . روشنفكر، روستايي، روحاني، اداري و غيره     

تأسف عميق ايـن    . يافتگان دوران مبارزه و انقلاب     ها و چه واردشدگان و اخلاص       ها و قديمي    اسلام، چه قبلي  

دسته از آن است كه در خارج و داخل كشور و در ذهن و ضمير بسياري از مـسلمانان، بـر خـلاف جريـان                  

بيننـد كـه از اسـلام         ب، يك دلمردگي و وازدگي نسبت به دين و ايمان پديدار گشته مي            درخشان آستانه انقلا  

گـر    عزيز محبوب كه منادي و مجري انسانيت و عدالت و علم و طهارت است چهره خصمانه هولنـاك جلـوه                   

پرسند   مي.  به جاي حيات و نعمت و رأفت و روشنايي، تحجر و خشونت و خصومت آشكار است                .اند  ساخته

  !هاي آب خوردني و انحصارگري كجا  حسن خلق محمدي و عدل علي كجا و اعدامكه

كنند حجاب همه جايي شده، نماز و روزه و نمازجمعه عموميت يافتـه    البته مدافعيني هستند كه افتخار مي     

ي درست، اما آيا عبادت و اطاعت ظاهري و اجبـار        . و مظاهر كفر و گناه از ايران انقلابي رخت بر بسته است           

يك پول پيش خدا ارزش دارد؟ و آن چيزي كه پـيش خـدا ارزش نداشـت آيـا در كـار دنيـا خاصـيت و بقـا                             

الدين و حامي آدم و دوستدار بنـدگانش بـوده خواسـته              تواند داشته باشد؟ خدايي كه گفته است لا اكراه في           مي

رسـيد كـه از       رش و عقلـش نمـي     آيـا زو  . است آنها هم داوطلبانه و عارفانه و عاشقانه به درگاهش رو بياورنـد            

هـا را   ها را پژمرده و دماغ هاي گرمتر از آش است كه دل      پيغمبران بخواهد دينش را تحميل كنند؟ كارها و كاسه        

  .نمايد و مردم را نسبت به اسلام و انقلاب و روحانيت بدبين مي! گرداند سازد، بندگان را از خدا برمي خفته مي

بـه هموطنـان و ايـران داريـم و پيامـشان را رسـانديم اعتقـاد و عـشق                    صرف نظر از پيمان و ديني كـه         

مان به خداي لايزال نيز ما را متأثر و متعهد ساخته است كـه حـق را بگـوييم و     خودمان به اسلام و عبوديت 

  .قولوا الحق ولو علي انفسكم: از حق اسلام دفاع كنيم كه فرمود

داني كه آنچه از ما سر        خدايا تو خوب مي   «السلام پايان دهيم     بگذاريد نامه خود را با نيايشي از علي عليه        

زده است رقابت براي به دست گرفتن قدرت سياسي يا جستجوي چيزي از تمتعات و درآمدهاي زائد نبوده                  

است، بلكه براي اين بود كه اصول روشن دينت را باز گردانيم و اصلاح را در كـشورت پديـد آوريـم تـا در              

  . »ات اجرا گردند ات ايمني يابند و قوانين تعطيل شده ستمديدهنتيجه آن بندگان 

  )ما استطعنا(الا الاصلاح ما استطعت ) نريد(و ما اريد 

  نهضت آزادي ايران
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